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Kamāl al-Dīn ‘Abd al-Razzāq Kāshānī (d. 736) was a mystic and commentator in the 8th 

century, from whom several works in the field of Quranic interpretation are available 

today. His mystical approach influenced his interpretive approaches and led him to write a 

commentary unique in its time, entitled Haqā’q al-Ta’wīl fī Daqā’q al-Tanzīl. This 

commentary is considered valid, although its theoretical foundations have not yet been 

recognized. Therefore, this article analyzes and explains the main theoretical foundations 

of ‘Abd al-Razzāq, including the following: The belief in the expressive miracles of the 

Qur'an, the use of tropes in the Qur'an, the interdependence of verses in expressing their 

meanings, the need to interpret verses, the validity of different readings of the Qur'an, and 

the need to deal with the reasons for the revelation of verses are important interpretive 

foundations of ‘Abdul Razzāq. His work consists of lexical, literary, and interpretive 

details. By emphasizing trope and interpretation through the Sufi mystical approach, he 

dealt with the formation of interpretations about figurative meanings and symbolic 

concepts in some verses. 
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 : ها کلیدواژه
 ل،یالتّنز  دقائق یف لیالتأو حقائق

 ،یعبدالرزاق کاشان
 .یر یتفس یمبان

مانده یقرآن برجا ریتفس ۀچند در حوز  ی( عارف و مفسّر قرن هشتم، آثار 736)د.  یعبدالرزاق کاشان نیالداز کمال
متفاوت از روزگار  ییها یژگیبا و یر یتفس نینبوده و او را به تدو ریتأثیب اشیر یتفس یاو در آرا ۀعارفان یاست. مش

 ستهیبه چشم اعتبار نگر  ریتفس نیدر ا رو، نیاست. ازاسوق داده لیدقائق التّنز  یف لیموسوم به حقائق التأو ش،یخو
 نیا نیاند. بنابرانشده یجداگانه، استظهار و بازشناس یتاکنون در اثر  ریتفس نیدر ا یو  ینظر  یشد؛ خاصه آنکه مبان

قرآن،  یانیب اعجازاست. اعتقاد به  پرداخته ر،یشاتفسیعبدالرزاق، پ ینظر  یادهایاهم بن نییو تب یجستار به واکاو 
اعتبار قرائات گوناگون قرآن و  ات،یآ لیضرورت تأو گر،یکدی یمعان ۀقرآن در افاد اتیآ یبستگ کاربرد مجاز در قرآن، هم

که اثر او مشتمل بر . چنانروندیشمار مبه یعبدالرزاق کاشان یر یتفس یمبان نیمهمتر  ات،یل آلزوم توجه به اسباب نزو 
 یبند  به صورت یعرفان -یصوف یو از رهگذر مش لیبر مجاز و تأو دیبا تأک یاست و و  یلیتأوو  یادب ،یدقائق لغو 

 است. پرداخته اتیآ یدر برخ یاشار  – یرمز میو مفاه یمجاز  یبر معان لاتیتأو
 
 

عبدالرزاق  یریتفس یمبان یبازشناس (.1402) نیدفخرالدیس، سوقیلیاسماع ، ودمحمدی، سییمنصور طباطبا ،ی، محمدهادیناج نیام ،یعبدالهاد ،زادهیفقهاستناد: 
        .74- 72(، 1) 65، حدیثهایقرآنوپژوهش.  «یلدقائق التنز  یف یلحقائق التأو»در  یکاشان
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 سئلهم طرح
نام قرن هشتم هجری است که آثار ارزشمندی از خود یکی از عارفان و مفسران به عبدالرزاق کاشانی

ها ارجاع است، اما در کتب گوناگون به آندست ما نرسیده برخی آثار او به اگرچهاست. ی گذاشتهجا به
دقائقاحقائقاست. یکی از آثار مهم وی شده فی لتأویل رغم انعکاس جوانب  است که بهالتّنزیل

ای از آثار علمی و تفسیری پس از خود، تاکنون ازجهات گوناگون مغفول باقی مهمی از آن در پاره
طور مستقل  آنکه مبانی تفسیری وی در این اثر مهم تفسیری، در هیچ اثری به ازجملهاست؛ مانده
 د.انو نقد قرار نگرفته بحث مورد

اصلی پژوهش حاضر، تبیین و بازشناسی مبانی تفسیری عبدالرزاق کاشانی از رهگذر تأمل  مسئلۀ
-تحلیلی انجام شده -توصیفی  یری از رویکردگ با بهره است کهحقائقالتأویلتفسیر  چندوچوندر 

 است.

 شناسی مبانی تفسیریمفهوم .1
اند گفته ها شالودهو  ها اساس( و مبانی را بنیادها، 344کردن چیزی است )التهانوی،  برپا« بناء»

است که منظور از آن، قرار، ثبات و « بناء»اسم مفعول از  ،«مبنیّ » ۀ(. واژ20199 /13)دهخدا، 
ادشده است که گاه از مبانی، به اصول ثابت و لایتغیر ی(؛ چنان1432تغییر است )التهانوی، عدم

  همین را ریشه، پایه، اساس و بنیان امور برشمرد. بر« مبانی» توان یم(. بنابراین 40 ،زاده یفقه)
 اند دانستهی زیرین آن علم ها ساحترا در هر علم، پایه، بستر و « مبانی»اساس، برخی از محقّقان 

و باورهای اعتقادی ی ثابت، اصول موضوعه ها فرض شیپی ا عده(. در خصوص تفسیر، 28)مؤدب، 
، مبانی پردازد ها، به تفسیر قرآن می پذیرش و مبنا قرار دادن آنمفسر، با  و علمی یا اطلاعاتی را که

گاهی از  ی و تصدیقی تفسیرر مبادی تصواز  دسته  آن(. برخی نیز به 40)شاکر،  اند برشمرده که آ
 (.23اند )رضایی اصفهانی، گفته« مبانی» ها، قبل از تفسیر، برای مفسر لازم است ها و تعریف آن آن

 عبدالرزاق کاشانی .2

سال تولد او را میان  که قرن هشتم هجری استمفسر الدین عبدالرزاق احمد کاشانی عارف و  کمال
کاشانی  را پس از عزالدین محمود وی .(30 ،زاده )هادی اند نوشته 736و وفات وی را  660تا  650
اند  ، درشمار بزرگان عرفان قرن هشتم آورده(735)د.  ردبیلیا نیالد یو شیخ صف (735)د. 

 یشیک نیالد و شاگرد شمس (699)د.  او مرید عبدالصمد نظنزی .(8 ، عوارف المعارف،)اصفهانی
در تصوف از مشایخ سهروردیه و  که؛ چناناست بهره بردهان آن محضر ها از سالو  بوده (694د. )

نظر  ای از موارد با او اختلاف است، هرچند در پارهبودهعربی ( 543د. ) الدین چنین مبلغ آراء محی هم
المولی »او را  (787)د.  سید حیدر آملی(. 38 ،کاشانیفیض ؛73 ،)نک: سمنانی است داشته

 شاگردانش چون قیصریه و داد لقب« عارف کامل»( به او 1368د. نامیده و امام خمینی )« الأعظم
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، شرح دعای امام خمینی ؛498 ،)نک: آملی اندخوانده« الملة و الحق و الدین کمال»او را  (751)د. 
به عربی و فارسی چون التأویلات،  از عبدالرزاق تألیفات متعددی. (4 ،قیصری ؛10سحر،

النجوم  السائرین و مواقع الحکم، منازل چون فصوص آثار مهمیاصطلاحات الصوفیه و شرح 
 ،میان تألیفات اومحققان ازبرخی از  .اند قیمرجع اهل تحق ،خود موضوعکه در  است مانده ی برجا

 داوری از این رسد کهبه نظر می (، اما73 ،سمنانینک: )اند دانسته ویترین اثر مهمرا  التأویلات
فیحقائقیعنی  ؛تفسیر ۀتر او در حوز  از اثر ارزنده درست روی است که شناختی آن التأویل

 .ندارندنزیلالتّدقائق

 حقائق التأویل فی دقائق التّنزیل .3
در  ییها ینگار  در مبدأ و معاد، قضا و قدر، شرح دعای کمیل و تک ییها کاشانی کتابعبدالرزاق  به

از انگیزه و کیفیت  لیالتأوحقائقخود،  تفسیر ۀدر مقدم اواند.  قرآن نسبت داده هایهتفسیر سور
کیشی  نیالد خود، شمس ۀعالم زمانو  استاد زمینه از ترغیب  این  در که؛ چناناستگفتهتألیف سخن 

بود   به آن نپرداخته کسی زمان  آن تا کهکرد سفارش می شاگردان را به تألیف تفسیریکه  کرده ادی
معانی  ،وجوه گوناگون اعراب بیان لغات و مفردات،ه؛ گانپنجهای با ویژگی ؛(1-2 /1ربع ،عبدالرزاق)

با  و شمارد یاستاد برم ۀخود را مقصود اشار  . عبدالرزاقحقیقت تأویلو ظواهر تفسیر ، )بلاغت( و بیان
به همان بخش پنجم عمده  صورت بهضمن اینکه ابتدا  ؛کهف پرداخته ۀروش، به تفسیر سور  این

اما پس از رهایی از تنگناهای تلاش علمی و  اهتمام نشان داد؛تأویل و بطون قرآن  حقیقت یعنی
و در راه  شتهپیشین همت گما ۀشد الحاق چهار بخش فروگذاشته بهکار به دوستان صادق،  ۀرضع

از ذوق فراوان  ،ها کاشانی در الحاق سایر بخشعبدالرزاق  تحمل کرد )همو(. ها یسخت ،تدوین
 کشاف از ،ها بیو بیان ترک هاتعریف واژهدر برده و احادیث بهره مدلول شخصی، استنباط عقلی و 

در چهار رُبع انجام  729تا  727 یها تفسیر طی سال کتابت .(وهم( استفاده کرد )538)د. خشری زم
، )حکیم الله همدانی تقدیم کرد محمد، فرزند رشیدالدین فضل نیالد اثیکه آن را به غچنان، گرفت

 .(69-73 سید محمد حسین،

 پیشینه تحقیق .4
 است: پرداخته شده التّنزیلدقائقفیالتأویلحقائقدر دو مقاله به معرفی تفسیر 

 تابستان و ، بهارشهابمیراثحقائق التأویل تفسیری نویافته؛ تألیف میرمحمود موسوی ) .1. 4
(، مؤلف در این مقاله، ضمن معرفی انواع تفاسیر عرفانی، 291- 304، صص40 و 39 ۀ، شمار 1384

 است.کلی تدوین آن پرداخته ۀبررسی شیو و التّنزیلالتأویلفیدقائقحقائقبه معرفی تفسیر اجمالی 
مطالعاتسیدمحمدحسین حکیم ) فیتألربع رشیدی؛  ۀی موجود در کتابخانها کتاب. 2. 4
که در ضمن آن، به معرفی اجمالی  ،(63- 124صص 10 ۀ، شمار 1398 بهار ؛اسلامیایرانی
 التنزیلدقائقفیالتأویلحقائق ،فشرده صورت بهو  شده ذپرداختهی موجود در ربع رشیدی، ها کتاب
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التّنزیلالتأویلفیدقائقحقائقاست؛ اما تاکنون مبانی تفسیری عبدالرزاق کاشانی در نیز معرفی شده
 .است نشده، کتاب و مقاله کاویده نامه انیپادر هیچ پژوهش مستقلی اعم از رساله، 

 مبانی تفسیری عبدالرزاق کاشانی .5
 اعتقاد به اعجاز بیانی قرآن .1- 5

 ۀدر رسال (388د ) یخطابی اعجاز کلام الهی است. ها جنبهقاد به اعجاز بیانی قرآن یکی از اعت
 اعجاز»در تعریف آن نوشته است: و  شناساندهوجوه مختلف اعجاز قرآن را  «القرآناعجازانیب»

 ؛ستین سریم کاملاا ما  یآن برا حو شر  نییکه تب ای فائقهآن هم بلاغت  ؛قرآن در بلاغت آن است
هم از جهت  والفاظ استوار است  ازلحاظقرآن هم  اتیچون آ .بدان ناممکن است ییگورهینظ رایز 

و حسن نظم و  یلفظ ییبایز  ،یکتاب آسمان نیا گر،ید  عبارت  به است. یعال میمفاه ۀدربردارندمعنا، 
افزوده است که (. او 25 زغلول،« )است ریقد میگفتار عل رایز است؛ ختهیهم در آم را با یعال یمعان

در  اتیآ ریدر تأث تفاوت را نیو ا و متفاوت است نیفصحاء و بلغاء، مبا یگربلاغت قرآن، با کلام د
چون  که هم یافترا  یگر یمنثور د ایکلام منظوم  توان نمیقلوب دانسته، بر آن است که  و نفوس

را در باب  یخطاب اتینظر  (911د. )ی وطیس نیالدجلال)همو(.  قرآن در اذهان و نفوس اثر گذارد
است و هم  یاستوار  تیلفظ در غا ازلحاظهم  ،یقرآن اتیکه آ معتقد استاعجاز قرآن باز گفته و 

 ،است )سیوطی یمعان ترین عالی ۀدربردارندازجهت محتوا نیز و  است یخوب تینها در بیازجهت ترک
اند. برای مثال، عکبری )د. باور داشتهمفسران قرآن، از دیرباز، عموماا به بعد بیانی اعجاز قرآن  (.13

صَابِعَهُمْ  یَجْعَلُونَ » ۀدر آی حذفوقوع  ( با اشاره به616
َ
وَاعِقِ  مِنَ  آذَانِهِمْ  فِي أ  ،(19 :)البقرة «الصَّ

 نیاصل عبارت چن ورا نشان داده  نآ یافزوده و مفهوم واقع هیبر بلاغت آمعتقد است که این حذف، 
آمده  جمع «یَجْعَلُونَ »است که فعل  ریتقد نیبنابرهم و «بیّ کمثل اصحاب صاو مثلهم » است:بوده

نه اند؛  شده ای حادثه نیکه دچار چن یبه گروه پردازدمیمردمان دو چهره و دو رو  هیتشب درواقع که
 .(36 ،)عکبری (بیّ )ص آسا لیسمنافقان به باران تند  هیتشب

اكَ نَسْتَعِینُ » هیآ مفاهیم در بحث از زین( 1371یی )د. علامه طباطبا اكَ نَعْبُدُ وَإِیَّ  ،(4 :)الحمد «إِیَّ
اكَ » مخاطب ریقرآن با آوردن ضمکند که از غیبت به خطاب تصریح می بحث از التفاتدر   «إِیَّ

 ۀبنده را هم عبادت بند یو عبادت از سو  ندهنگام عبادت، خدا را حاضر بدانمازگزار  استخواسته
 دیعبادت بنده، نبا یعن؛ یو غفلت بتینه عبادت بنده در حال غ ؛کند یالله معرف یحاضر و متوجه ال

در  یعن؛ یاو ریکه فقط متوجه به او باشد و نه غ یعبادت ؛خالص باشد دیباشد، بلکه با یو قالب یصور 
عبادت  ست،یترس از آتش دوزخ ن ایطمع در بهتش و  یتوجه ندارد و عبادت او برا یگر یدل هم به د

 یو در عبادت، هدف ستین غولخدا مش ریکه به غ یاست حضور  یخلوص است و عبادت باکمالاو 
دهد که (. ملاعبدالرزاق کاشانی نیز در اثنای تفسیر نشان می25و  24 /1 ،)طباطبایی جز خدا ندارد

د و که در آغاز تفسیر خود، پس از حمسو با اکثر مفسران، به اعجاز بیانی قرآن معتقد است؛ چنانهم
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صریح با کلماتی  طور بهو باورمندی خود را گاه  دارد یبرمثنای الهی از باور به اعجاز بیانی پرده 
و گاه با « تحدّی»و « تبکیت»مثل  نینش هم، گاه با کلمات «تعجیز»و « إعجاز»، «أعجَزَ »چون:  هم

 ،کند )عبدالرزاق یمآشکار « إنخزال عن التمسک بالدلیل»و « إنقطاع عن الحجة»عباراتی مانند 
نویسد و یمکوچک  هرچندکامل  ۀ(. عبدالرزاق آنگاه به ناتوانی سخنوران عرب از آوردن سور 1 /1ربع

ی ر یپذ فهمهای ظاهری الفاظ مانند آراستگی، بلاغت، فصاحت، وقار کلمات، پیوستگی زیبا و ویژگی
وی قرارگرفتن حروف مقطعه را در  )همو(. داند یمتمییز از سایر معجزات در تمام روزگاران  ۀرا شاخص

که ؛ چنانخواند یفرامداند که هر مدعی را به تحدّی ، از دیگر مصادیق اعجاز میها سورهآغاز برخی 
خداوند با همان  ،داند و معتقد استحروف می ۀذکر حروف مقطعه را دالّ بر مقصود خداوند از هم

 ،)همان خواند یفرامرا به تحدی  ها آناست،  شده  ساخته ها آنحروفی که کلام بندگان با ترکیب 
 (.8 /1ربع

هِ  دُونِ  مِنْ  شُهَداءَکُمْ  ادْعُوا وَ » ۀوی تحدی با آی را اوج تعجیز  ،(23 :بقرهال« )صادِقینَ  کُنْتُمْ  إِنْ  اللَّ
، این آیه را در مقام فرصت «الدّعاوی به یثبت من»به عبارت « شُهَداءَکُمْ »تفسیر اند و با د یممخالفان 

 ها آنای تعجیز مشرکان و انقطاع آوری همفکران و همکاران و گونهدادن قرآن به مشرکان برای جمع
(. وی در 24 /1ربع ،)همان شمارد یبرماز هرگونه دلیل و حتی شبهه  ها آناز حجت و نیز محرومیت 

کند که فصاحت قرآن و زیبایی نظم آن، فرصتی برای ای دیگری از تفسیر همین آیه اظهار میج
خاطر وضوح دلائل اعجاز است؛ زیرا نیاوردن مانند قرآن از و این به دهد ینمدست  شک و تردید به

 ادیبان بر اعجاز و از سوی خدا بودن دلالت دارد )همو(. ۀسوی انس و جن و هم
رْضُ ابْلَعِي ماءَكِ وَ » ۀتفسیر آیعبدالرزاق در 

َ
مْرُ  وَ قِیلَ یاأ

َ
ضِيَ الْأ

ُ
لِعِي وَ غِیضَ الْماءُ وَ ق

ْ
ق
َ
 «یا سَماءُ أ

بودن، به وجه بلاغت عالی آیه پرداخته معتقد است: حتی خیال  سوی خدا  ( در تأکید بر از44 ،)هود
رْضُ ابْلَعِي ماءَكِ وَ یا سَ »تواند عبارات  هم نمی

َ
لِعِيقِیلَ یا أ

ْ
ق
َ
و نه  به کسی غیر از او نسبت دهد ،«ماءُ أ

و تقدیر او  فرمان  بهآشفتگی جز  آن از  پسو نه کشتی  آیداز غیر او این کار بزرگ و سهمگین برمی
آیه هم ژرفای معنا و زیبایی الفاظ و هم نیکویی چینش و استواری ترکیب را در  ]آری[گیرد، آرام می

آن  چندوچونها به از ماجرایی که فهم ریناپذ خللروشنی است بر حقیقتی  است و گواهخود جمع کرده
 (.192 /2ربع ،اند )عبدالرزاقمعانی و الفاظ آن بازمانده فیلطایابند و مغزها از درک راه نمی

 کاربرد مجاز در قرآن .2- 5

ریزی از استعمال که گ؛ چنانکاربرده است ها را به استفاده کرده و آن یاز انواع فنون بلاغ م،یقرآن کر 
به معنای عبور کردن و گذشتن است « ج و ز» ۀمجاز و انواع آن وجود ندارد؛ مجاز در لغت از ریش

« غیر ما وُضع له»ی را که در معنای ا کلمه( و در اصطلاح عبارت از آن است که 165 /6 ،)فراهیدی
(. برخی ادیبان و 590 ،)مطلوب« ی دلالت بر این معنا کندا نهیقر استعمال کرد و در این حال 
اسرار  اند )نک: الجرجانی،را مقابل حقیقت قرار دادهگفته از مجاز، آن اصولیان بر اساس تعریف پیش

مجاز »( و آن را به 36؛ مظفر، 152؛ خطیب، 1461 /4؛ الجوهری، 358؛ السکاکی، 350 ،لاغةالب
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شمردن   دروغ»ین تعریفی را اند. برخی دیگر چون پیامد چنتقسیم کرده« مجاز عقلی»و « لغوی
کاربرد لفظ در معنای وضعی، »مجاز عبارت است از  :دانند، با نقد دیدگاه پیشین، معتقدندمی« مجاز

معنای دیگری منتقل شود و معنای دوم بر معنای وضعی  ای که ذهن از معنای وضعی بهگونهبه
که « شودراد استعمالی او حاصل میمنطبق شود که این تطابق با قید مخالفت مراد جدی متکلم با م

 رو نیا ازمصداق یا عین، منطبق بر معانی وضعی الفاظ هستند،  ۀمنزل  بهصورت معانی مجازی  دراین
(. 214 ،محمدیزاده و توکلینقطه مقابل حقیقت نیست که عین حقیقت است )فقهی تنها  نهمجاز 

بودن مجاز   بینی فکری را در تضاد با لغویپیروان دیدگاه دوم چون درک کلام بلیغ از طریق باریک
اساس مجاز را به مجاز مفرد، مجاز مرکب، کنایه   این  اند که بربودن مجاز داده  دانند، رأی به عقلی می

 (.216 ،دانند )هموو مجاز اسنادی منقسم می
 هیمیابن تند متفاوت و مختلف است. گروهی مان ها دگاهیدوقوع یا عدم وقوع مجاز در قرآن  ۀدربار 

 :دیگو یم(. وی در انکار مجاز 7 ،است )شنقیطیکه در قرآن مجاز واقع نشده اند آن( بر 728)د. 
کدام است و هیچتقسیم کلمات به حقیقت و مجاز، اصطلاحی است که پس از قرن سوم پدیده آمده»

 ۀابو حنیفه و شافعی دربار از صحابه و تابعین و حتی علما و پیشوایان مانند مالک و ثوری و اوزاعی و 
وی سیدحسن مصطفوی نیز بر همین عقیده است؛  (.88 /7ج ،)ابن تیمیه« اندآن سخنی نگفته

 است. او دروند شدهخدا کلامشریف رضی را نقد کرده و منکـر وجود مجاز در  النبویّةمجازاتالکتاب 
بـرای هدایت و ارشاد مردم است و کـه  -خداوند متعال، هرگز در کلمـات خـود »گوید: می باره این

فرماید، که موجب مجازگویی نمی -مقامـات و اسـمای خـود  مخصوصاا مربـوط بـه معرفـی صـفات و
 (.37 ،)مصطفوی« انحراف و تحیر و گمراهی شود

 .(74 ،شهولی کوشوریاست ) مقابل بسیاری از محققان معتقدند که در قرآن مجاز واقع شده در
 طهرکس در مجاز عیب و نقصی وارد کند و آن را دروغ پندارد، خب»: نویسدمی باره نیا جرجانی در

« دیگو یبر کسی پوشیده نیست که هذیان م واست  را دنبـال کرده ی ]باطل[عظیمی کـرده و مقصـود
گونه که مفردات کلمات را تغییر نداده،  قرآن همان»: دیافزا یم (. وی961 ، اسرار البلاغة،)جرجانی

 مانند ؛است برده کار اسـلوب مـردم سـخن گفتـه و چیزهایی را که رایج بوده به ساسلوب هم براسـا در
اگر قرآن »: نوشته است نیچن هم( 794د. ) زرکشی(. 969 ،)همان« ساعتشبیه، تمثیل، حذف، اتّ 

و اگر در  الی باشدهم خ ها نیحذف، استعاره و مانند ا د،یتأک از ـدیاز مجاز خالی باشد، با لیدل  نیا  به
 (.119 ،)زرکشی« شود یم طساق قرآنی ها ییبایقرآن مجاز نباشد، ز 

اساس، از دیدگاه بسیاری از مفسران، باید شماری از آیات قرآن را بر مبنای مجاز تفسیر   این بر
ذی بِیدِهِ الْمُلْک وَ هُوَ » ۀکرد. برای مثال، علامه طباطبایی در تفسیر آی دیر   ء   شَیکلِّ  عَلیتَبارَک الَّ

َ
« ق

این تعبیر یعنی خدایی که »نویسد:  کند و میکنایی در آن تأکید می ۀبه کاربرد استعار  ،(13 :)الملک
طور کنایه از کمال تسلط خدا بر ملک  به خواهد می و استعاره به کنایه است «ملک به دست اوست

، کند میدر آن تصرف  ،بخواهد چنان ملک در مشت او است که به هر نحو و بفهماند آن خبر دهد
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 چرخاند؛ میو  آورد یشکل بخواهد درم  هر  طور که یک انسان نیرومند موم را در دست خود به همان
جهت است و نیز مالک ملک هر مالک دیگر  هر پس خدای تعالی به نفس خود مالک هر چیز و از

 (.348 /19 ،)طباطبایی است
است  است و در تفسیر خود به آن پرداخته در قرآن پذیرفته عبدالرزاق کاشانی نیز وقوع مجاز را

 التأویلحقائقکه با برگزیده دانستن دیدگاه دوم، یعنی فقهای متأخر، به بررسی مصادیق آن در تفسیر 
 پردازیم:می

 مجاز مفرد .1- 2- 5

تقسیم « مُرسَل»و « استعاری»خود به دو نوع « مشابهت ۀعلاق»اساس وجود  این قسم از مجاز بر
 ،مشابهت وجود دارد و در مجاز مرسل خیر )نک: اصفهانی ۀاست. در مجاز استعاری علاق شده
 (.44-45 ،و سبحانی 106-107 ، منهاج الوصول الی علم الأصول،و امام خمینی 119 -127

در « ختم» ۀواژ توان بهمیالتّنزیلدقائقفیالتأویلحقائقهای مجاز مفرد استعاری در از نمونه
هُ  خَتَمَ » بصَرِهِم غِشَوَة اللَّ

َ
لُوبِهِم وَعَلَی سَمعِهِم وَعَلَی أ

ُ
( اشاره کرد که کاشانی آن را 7 :)البقره «عَلَی ق

را  شانیها گوشها و داند که وضعیت قلب استعاره از احتجاب قلب و گوش مشرکان از ادراک حق می
از تفکر و تدبر و شنیدن کلام حق و پذیرش آن به  زدن سربازدر هدایت،  ها آنی از ور  رهبهدر عدم 

 (.14 /1ربع ،است )عبدالرزاق تشبیه کرده ختم )مُهر(
 ۀخداوند بر کافران در آی ۀدانستن احاط  توان به مجازهای مجاز مفرد مرسل نیز میاز نمونه

صابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ »
َ
واعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَ اللّهُ مُحِیط  بِالْکافِرِینَ  یَجْعَلُونَ أ نیز  (؛19 :بقرهال« )مِنَ الصَّ

هُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ »در « فَوقِهِم»دانستن  مجاز  ۀاز سور  50 ۀدر آی« قهر»و حمل آن بر معنای « یَخافُونَ رَبَّ
است ذکر نکرده ها آننحل اشاره کرد که عبدالرزاق هیچ وجهی را برای حمل معنای مجازی بر 

 (.336 /2و ربع 20 /1ربع ،)همو
 مجاز مرکب .2- 2- 5

 ۀ، ولی متکلم از طریق اراداند رفته کار بهدر این قسم از مجاز، الفاظ در همان معنای حقیقی 
کند که مانند مجاز مفرد به دو خود را به مخاطب تفهیم می نظر مورداستعمالی وضعی، معنای جدی 

« مجاز مرکب مرسل»شود و  تمثیلیه نیز گفته می ۀکه به آن استعار « استعاریمجاز مرکب »نوع 
 منهاج الوصول الی علم الأصول، ،و امام خمینی 119 -127 ،است )نک: اصفهانیتقسیم شده

107-106.) 
نَة  وَ » ۀرا در آی« نعمت تبدیل»عبدالرزاق  لْ نِعْمَةَ  سَلْ بَنِي إِسْرائِیلَ کَمْ آتَیْناهُمْ مِنْ آیَة  بَیِّ مَنْ یُبَدِّ

معجزات و آیات کتب  -آیات اعم از  إستعاره از تغییر ،(211: )البقره «اللّهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُ 
نَة  » آن را نیز ۀو قرین -]آسمانی[ -استدلال کرده ها آنداند که خداوند به می در همین آیه« مِنْ آیَة  بَیِّ

 (.76 /1ربع ،است )عبدالرزاق
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رَدْنا»چنین معتقد است عبارت  هماو 
َ
مَرْنا مُتْرَفِیها»را در « إِذا أ

َ
رْیَةا أ

َ
نْ نُهْلِكَ ق

َ
رَدْنا أ

َ
فَفَسَقُوا  وَ إِذا أ

رْناها تَدْمِیراا  که برای هلاک  وقتی»توان مجاز برای ( می16 :)الاسراء« فِیها فَحَقَّ عَلَیْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّ
 ،آن برشمرد )همو ۀدر ادام« فَفَسَقُوا»گرفتن  آن را نیز قرار ۀقرین و دانست ،«استقوم مقدر شده

 (.184 /2ربع
 کنایه .3- 2- 5

نقطه مقابل صراحت  است که در« کَنَی؛ یَکنو»و « کَنَی؛ یَکني»قسمی دیگر از مجاز است از مصدر 
چیزی را به »، «سخن پوشیده»، «پوشیده سخن گفتن»قرار دارد و در معاجم گوناگون به معانی 

در پرده سخن »، «چیزی را گفتن و منظور دیگری را اراده کردن»، «نچیزی در ذهن تشبیه کرد
؛ حمیری، 411 /5آمده است )نک: فراهیدی، « پهلو به معنای حقیقت و مجاز لفظی دو»و « گفتن

(. در اصطلاح علم بیان عبارت است از 18610 /12؛ دهخدا، 439 /4؛ فیروزآبادی، 5914 /9
ترک تصریح به معنایی که در لزوم مساوی معنای »و نیز « اد از آن لازم معنای آن باشدلفظی که مر »

 (.59 /2 ،)سیوطی« اول باشد
حَد  وَ » ۀعبدالرزاق در تفسیر آی

َ
دْبارَهُمْ وَ لا یَلْتَفِتْ مِنْکُمْ أ

َ
بِعْ أ یْلِ وَ اتَّ هْلِكَ بِقِطْع  مِنَ اللَّ

َ
سْرِ بِأ

َ
فَأ

معتقد است که نهی از التفات، کنایه از تواتر سیر، اتصال و ترک  ،(65 :)الحجر« ونَ امْضُوا حَیْثُ تُؤْمَرُ 
 /2ربع ،)عبدالرزاق مستلزم توقف و درنگ است ،برگرداند ای روتوقف است، زیرا ملتفت اگر لحظه

 ( و تأنی و درنگ با نهی آیه در تضاد است.318
 مجاز اسنادی .4- 2- 5

مانند سایر اقسام پیشین، کاربرد لفظ در معنای حقیقی است، قسم دیگری از مجاز است که در آن  
همراه با تفاوت مراد استعمالی متکلم و مراد جدی او. در این قسم، اسناد فعل و شبه فعل به فاعل 

بردن به مراد جدی متکلم به نسبتی حقیقی است که نوع آن بر اساس جهت نسبت، متغیر است و پی
 (.127-133،الأصول علم في الأذهان ،ی دارد )اصفهانیشناخت جهات و انواع آن بستگ

هِ  بِسمِ  ۀاو در تفسیر آی حمَنِ  اللَّ حِیمِ )الحمد الرَّ دادن رحمت به  نسبت»معتقد است:  ،(1 :الرَّ
خداوند به دو معنا مجاز لغوی است؛ چه به اعتبار تشبیه عمل خداوند به کار شخص مهربان مهرورز و 

به کسی  ،ی غایت عمل خداوند که در واقع غایت عمل شخص مهربان استچه به اعتبار غایت؛ یعن
 (.4 /1ربع ،)عبدالرزاق« است که مورد مهر و عطوفت و احسان او واقع شده

رَض فَزَادَهُمُ  فِی» ۀعبدالرزاق در آی لُوبِهِم مَّ
ُ
هُ ق لِیمُ بِمَا کانُواْ یکذِبُونَ  اللَّ

َ
 «مَرَضا وَلَهُم عَذَاب  أ

داند و با استناد به می« إسناد فعل به مسبّب»را به خداوند مجاز از باب « زیاده»، اسناد (10 :البقرة)
ا» ۀآی وصف  :کند. او همچنین معتقد استرأی خود را تقویت می ،(125 :التوبة« )فَزَادَتهُم رِجسا

نیست. او  خوان با آن هم ملابساتی است که سایر به فعل إسناد از باب بودن، مجاز  عذاب به دردناک
ذِینَ  إِنَّ »بقره  ۀاز سور  174 ۀدیگری در آی ۀدر نمون نزَلَ  الَّ

َ
هُ یکتُمُونَ مَا أ  ۦوَیشتَرُونَ بِهِ  الکتَبِ مِنَ  اللَّ

وْلَئِک مَا یأکلُونَ فِی بُطُونِهِم إِلاَّ 
ُ
لِیلاا أ

َ
ارَ ثَمَنا ق مُهُمُ  النَّ هُ وَلَا یکلِّ هُم عَذَاب  وَلَا یزَکیهِم وَلَ  القِیمَةِ یومَ  اللَّ
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لِیم  
َ
 یا سبب بر دیگری از مجاز و اطلاق مسبب ۀکند که گوناشاره می« آتش»به کاربرد مجازی  ،«أ

 /1ربع ،اند )هموها با خوردن رشوه، سرانجام آتش را جزای خویش کرده زیرا آن ؛استغایة شّیء 
64.) 

نْثی وَ ما تَغِیضُ اللّهُ یَعْ » ۀچنین اسناد غیض و ازدیاد به ارحام را در آی او هم
ُ
لَمُ ما تَحْمِلُ کُلُّ أ

رْحامُ وَ ما تَزْدادُ وَ کُلُّ شَيْء  عِنْدَهُ بِمِقْدار  
َ
شمارد که درصورت  اسناد مجازی بر می ،(8 :)الرعد« الْأ

را مختص به خداوند و در صورت حکم به لزوم، مجاز از  ها آن تَزْدادُ و  تَغِیضُ حکم به تعدّی دو فعل 
التأویلحقائقاسنادهای مجازی در  (. یکی دیگر از134 /2ربع ،داند )همود به مکان میباب اسنا

ضْلَلْنَ کَثِیراا مِنَ النّاسِ » ۀها در آیرا می توان اسناد مجازی اضلال به بت التنزیلدقائقفی
َ
هُنَّ أ رَبِّ إِنَّ

كَ  ي وَ مَنْ عَصانِي فَإِنَّ هُ مِنِّ را سبب  ها آندانست که  ،(36 :)ابراهیم «غَفُور  رَحِیم  فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّ
 (.301 /2ربع ،)همو برشمرده استگمراهی قوم 

 معانی یکدیگر ۀی آیات در افادبستگ هم .6

موضوعاتی است که  ازجمله ها آنچینش مطالب قرآنی در کنار یکدیگر و هماهنگی یا ناهماهنگی 
و  اند حکمتاند؛ برخی معتقد به ترتیب آیات بر اساس هقرار داد مدنظردانشمندان اسلامی از دیرباز 

-آیات روی آورده ۀدیبر  دهیبر بستگی و ارتباط آیات را نادیده انگاشته و به تفسیر گروهی نیز از ابتدا هم

آوردن مقدمات لازم برای دانش تناسب و با به دست بر  هیتکها، اما با اند. در کشاکش این اختلاف
ها ی موضوعات و مطالب در سورهختگیر   درهمآشفتگی و  تنها  نهتوان که می ،فهم محتوای قرآن

(، زیرا 149-159است )نک: فقهی زاده،  پوشانده ها را فراواقعیت ندارد که نظمی شگرف سوره
اند، اما هدف واحدی دارند که اند و در شرایط متفاوتی نازل شدهگرچه آیات قرآن از نظر نزول متنوع

( معتقد 1371الله خویی )د. است. آیتظاهر شده ها آنوحدت جامع انسجام و پیوستگی  مثابه به
داند های مروارید میو عبارت آن را چون دانه و جملاتاست آیات قرآن با یکدیگر ارتباط وثیقی دارند 

 ها نآی که ارتباط موضوعی را میان ا گونه بههم مرتبط ساخته است؛  را به ها آنکه موضوع واحدی 
تمامی آیات هر موضوع را در کنار هم  ،لازم است ها آنکه برای دریافت پیام کامل  زده است  رقم

که استشهاد و استناد به بخشی از کلام برای فهم بخشی از آن (. چنان93 ،تفسیر کرد )نک: خویی
یاد « به قرآن تفسیر قرآن»در موضعی دیگر، روشی است که در مباحث تفسیری از آن غالباا با عنوان 

تفسیر » نام با آنچه ازچنین بخشی  (. هم17 ،و معرفت 18 /1ج ،شود )نک: طباطبایی می
متفرّق  موضوع  همای از آیات  شود، در حقیقت گردآوری مجموعه قرآن شناخته می« موضوعی

(؛ آنچه در 143النّزول در کنار یکدیگر و تلاش برای فهم مقاصد مجموع آیات است )صادقی، 
های لازم را برای دستیابی به فراورده ۀها نقش مؤثری دارد و زمیننگری به آیات سورهموعهمج

 کند.تفسیری جدید فراهم می
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عدم درک صحیح مراد آیات، به گمان خود به کشف اختلافات و  ۀجیدرنتبرخی از محققان 
توجهی به  و بی ها آنکه گاه با تقطیع آیات و کنار هم نهادن ؛ چناناند زده دستتضادهای قرآن 

ای از این منشأ پاره .(147 ،اند )همان های فهم هر آیه، به تعارض میان چند آیه حکم داده قرینه
توجهی به همین موضوع؛ یعنی انسجام و پیوستگی بی قرآن، تفسیر در های اشتباهقبیل انگاره

 سوره در. برشمرد موارد این ۀجمل زا توانشرک را می ۀبا پدید قرآن برخورد. است های قرآن بودهسوره
 آیین و خودتان آن از شما آیین بگوید: مشرکان به که است شده امر ص() اکرم پیامبر به الکافرون،

 در اباحه توهم موجب آیه که ظاهر(؛ چنان6: دینِ )الکافرون لِی وَ  دینُکمْ  لَکمْ : خودم آن از هم من
 بخواهد هرکس که کنند گمان برخی است ممکن و استشرک و عقاید و آداب مشرکانه  با برخورد

 که دیگر آیات با برداشت این (.20/375 ،برگزیند )طباطبایی آیین خود ۀمثاب به را شرک تواند می
هَ نّ إ»: آیاتی مانند در تعارض است؛ ،دانند می نابخشودنی گناهی را شرک نْ  یغْفِرُ  لا اللَّ

َ
 وَ  بِهِ  یشْرَک أ

هِ  یشْرکِ مَنْ  وَ  یشاءُ  لِمَنْ  ذلِک دُونَ  ما یغْفِرُ  (. برای مثال، 48 :)النّساء «عَظیما إِثْماا  افْتَری فَقَدِ  بِاللَّ
دهد که ادبیات قرآن در قبال مشرکان در موارد  های مکی نشان می نگاهی به آیات قرآن، در سوره

ص( خواسته ) پیامبرکه از (، در عین آن1-15 :است )برای نمونه نک: التوبه زیادی توأم با تهدید بوده
دلیل فقدان موقعیت و شرایط لازم از مشرکان روی گرداند تا خداوند خود  به« فعلاا »است که شده

ششم از سوره  ۀحال که مضمونی شبیه آی  عین تکلیف آنان را روشن کند؛ خاصه آنکه آیاتی از قرآن در
لْ  وَ  عَنْهُمْ  فَاصْفَحْ »نمونه: اند؛ برای الکافرون دارند، به تهدید مشرکان تصریح کرده

ُ
 فَسَوْفَ  سَلام   ق

 اعْمَلُوا» ۀالکافرون مانند آی ۀاند، سور  که برخی از مفّران گفتهرو، چنان ازاین ،(89 :)الزخرف «یعْلَمُونَ 
شرک  ۀ( در مقام وعید، تهدید و مبالغه در نهی و زجر نازل شده است؛ نه اباح40 :)فصلت« شِئْتُم ما

 (.842 /10 ،، همو22و  23 /9 ،)طبرسی
و برای اهداف  ها سورهرو با اعتقاد به وجود پیوستگی و تناسب در آیات  این عبدالرزاق کاشانی از

و یا بیان وجه  نظر موردگوناگونی ازقبیل تقویت معنایی که برای لغت برگزیده است، تبیین وجه اعراب 
« غیب»برای مثال، برای تقویت رأی خود در تفسیر  کند.در تفسیر یا تأویل، به آیات دیگر استناد می

ناهُمْ یُنْفِقُونَ » ۀدر آی
ْ
لاةَ وَ مِمّا رَزَق ذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَ یُقِیمُونَ الصَّ دیگر  ۀبه سه آی ،(3: )البقره« الَّ

 نایمعبه  و «الخفاء» و «الغیبة» معنای به «غاب» را مصدر« غیب»که کند؛ چناناستناد می
داند و برای هر دو وجه از سایر می به مصدر ۀاز باب تسمی «بالشهادة تسمیة الشّاهد»مانند  «الغائب»

هَادَةِ وَ  الغَیبِ  عَالِمُ » ۀدر معنای الغیبة به آی مثلاا  ؛آورد آیات شاهد مثال می  :)الرعد« المُتَعَالِ  الکبِیرُ  الشَّ
هُم بِ یخشَونَ »و برای معنای دوم به آیات  (9 خُنهُ بِ » ( و12 :الـملک) «الغَیبِ رَبَّ

َ
ی لَم أ نِّ

َ
 «الغَیبِ لِیعلَمَ أ

 (.4 /1ربع ،کند )عبدالرزاق( استناد می52 :یوسف)
ا بِ  وَمِنَ النّاسِ » ۀچنین در تأویل آی وی هم هِ مَن یقُولُ ءَامَنَّ  «وَمَا هُم بِمُؤمِنِینَ  الأخِرِ  الیومِ وَبِ  اللَّ

اند که ایمانشان زبانی و جوارحی است و با استناد دسته از مردماینان آن :کندیتصریح م ،(8 :)البقره
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الَتِ : »الحجرات ۀاز سور  14 ۀبه آی
َ
عرَابُ ق

َ
ا یدخُلِ  الأ سلَمنَا وَلَمَّ

َ
ولُواْ أ

ُ
م تُؤمِنُواْ وَلَکن ق ل لَّ

ُ
ا ق  الِإیمَنُ ءَامَنَّ

لُوبِکم
ُ
 (1/15ربع ،کند )همومحل ایمان را فقط قلب انسان معرفی می ،«فِی ق

 اعتقاد به ضرورت تأویل .7

ل»تأویل از ریشه اَول به معنای رجوع است و  است « برگردانده شده»و « تأویل شده»به معنای « مؤوَّ
لفظی که »اند: گونه تعریف کرده (. این واژه را از لحاظ اصطلاح اصولی این32 /11 ،)ابن منظور

تی ناآشکار و احتمالی بر معنایی دیگر داشته باشد و با دلیل دلالتی آشکار و ظنی بر معنایی و دلال
عقلی یا نقلی منفصل معلوم شده باشد که مراد گوینده از آن لفظ، معنای احتمالی و ناآشکار است؛ نه 

این تأویل بر(. بنا170 ،)بابایی« آیددلیل منفصل از آن به ذهن می  معنای آشکار آن که بدون توجه به
ل و مجمل، مورد ۀی از انواع چهارگانسو یک از یک نظر عالمان اصول  منطوق؛ یعنی نصّ، ظاهر، مؤوَّ

که در برخی روایات نیز که تأویل چنان ؛(114 ،اصفهانیرضایی ؛168-170 ،بابایی :فقه است )نک
مقصود و مراد متکلم، مفهوم و مدلول کلام )لفظی،  ،کار رفته است منظور از آنصورت مستقل به به

ن است )نک: شاکرا ن و غیر بَیِّ  ،لتزامی و مطابقی(، مصادیق الفاظ و لوازم منطقی کلام اعم از بَیِّ
رو، در تفسیر قرآن، گاه  همین ( و ازسوی دیگر، در تفسیر قرآن، موضوعی پر دامنه است. از86-81

تأویل را  ۀجریر طبری، واژ مقصود از تأویل، همان تفسیر است؛ به معنای دیگر برخی مانند ابن
و اختلف أهل »که در تفسیر خود هنگامی که عباراتی مانند: چنان اند؛کار برده مترادف با تفسیر به

برد، عموماا به بیان تفسیر  کار می ( را به10 /12 ،)طبری...« التأویل فی تأویل ذلک، فقال بعضهم
او،  نظر مورددهد تأویل  نشان می پردازد که آیات قرآن و ذکر روایات نبوی و آراء صحابه و تابعان می

 همان تفسیر مصطلح است.
را در مقابل تفسیر  بیشتر مفسران، اما با نگاه به معنای لغوی و نیز معنای اصطلاحی تأویل، آن

 بااند که هماهنگ دست داده تأویل به ۀاساس، در تفسیر قرآن تعریفی دیگر از واژ  این . براند کاربرده به
 ۀ( از مفسران برجست556که ابوالفتوح رازی )د. چنان است؛در اصول فقه ارائه شدهیی است که معنا

  آن باشد که معنی با او شود و اصل او از تأویل»است: تأویل را چنین تعریف کرده
َ
 ل باشد و وْ أ

َ
، لوْ أ

و از آن را موافق ادله و قرائن و اصل ا ؛جوع باشد، تأویل صرف آیت باشد با معنی که محتمل باشدر 
(. با این نگاه، تفسیر و تأویل دوگونه فرایند رفع ابهام از متون 24 ،)رازی« اول باشد و آن رجوع بود

ابهام از ظاهر متن برداشته  ۀکه در تفسیر با کمک قواعد مطرح در سطح لفظ، پرداند؛ چنانمقدس
د، تأویل راهی برای رفع ابهام این قواعد ممکن نباش بر  هیتکامکان فهم متن با  که  گاه آن؛ اما شود یم

 از آن است.
 اند مشترکهای معنایی تأویل، عالمان همگی در این نکته تنوع و تعدد مؤلفه رغم بهو  هرحال  به

کاود تا از ورای های آن را می ای از وسایل کشف، با نفوذ به اعماق نصّ، لایه وسیله ۀمثاب که تأویل به
 (.92 ،اصد نهفته و ناپیدای آن، معنای آن را دریابد )عبدالغفارالفاظ با دستیابی به اهداف و مق



 1402شمارۀ اول،  ششم،و  پنجاهۀ ، دور حدیثهای قرآن و  پژوهش 38

 ۀهای تأویلی برشمرد: سبک رمزی که تأویلات در آن، رابطتوان محور سبکدو سبک را می
اند و ی با الفاظ قرآن ندارد و پیروان آن معتقد به زبان رمز و اشاره برای آیاتشناخت زبانمنطقی و 

تأویلات پیروان آن با الفاظ ارتباط دارد و آیات را بر معانی مجازی حمل دیگری سبک مجازی که 
، دامنه و سبک تأویل آیات، بین مفسران و به اقتضای مبانی همه  نیا با(. 61-62 ،کنند )شاکرمی

یک مفسر نیازمند تأویل باشد و  ازنظرای ، ممکن است آیهرو  نیا ازمتفاوت است.  ها آنتفسیری 
یابیم که عبدالرزاق کاشانی چنین درمی التأویلحقائقآن بگراید. با نگاهی به  ظاهر  بهمفسری دیگر 

الاحکام، برای سایر آیات تأویل قائل است و در موارد پرشمار، به تأویل آیات روی آیات جز  بهاولاا او 
می واحدی که عل ۀشیو هرچنداست؛ و ثانیاا که تألیف کتاب به همین انگیزه بودهاست، چنانآورده

توان اما می ،(10-18 ،است )نک: دهقان منگابادیبتوان آن را در اکثر موارد تعمیم داد ارائه نداده
است. وی در تأویل آیات گفت در تأویل برخی آیات نیز از هر دو سبک رمزی و مجازی پیروی کرده

ای به تأویل اشیای محسوس و هیچ قرینهگاه به سایر آیات، احادیث و حتی شعر استناد کرده و گاه بی
 او در تأویل است. ۀحتی انبیای الهی پرداخته است که متأثر از مشی صوفیان

 «لیالتأو حقائق»تفسیر « التأویل»های تأویل در بخش گونه .8
که آمد، گاه تأویل در نگاه او نگاه عبدالرزاق و سبک او در تأویل سخن اشاره شد و چنان ۀتر دربار پیش

تفسیر بوده و گاه معانی رمزی و گاه معانی مجازی. در ادامه به مصادیق آن در تفسیر  مثابه به
 کنیم.اشاره می التنزیلالتاویلفیدقائقحقائق

 تأویلات تفسیری .1- 8
اند و نه مجازی. بلکه عبدالرزاق از تأویلاتی است که نه رمزی آن دستهمنظور از تأویلات تفسیری، 

فِي  وَلَکُم»که در تأویل است. چنانالفاظ و عبارات به آن پرداختهبرای شناساندن مفهوم بهتر 
قصاص، قانونی از قوانین عدالت »کند: قصاص را چنین تعریف می ،(179 :)البقره« حَیَوة لقِصَاصِ ٱ

« های عدل خداوند استای از سایه بردن طغیان خوی درندگی و سایه  بین است که برای از
هَا» ۀیا در آی ؛(66 /1ربع ،)عبدالرزاق یُّ

َ
ذِینَ ٱ یَاأ یَامُ ٱءَامَنُواْ کُتِبَ عَلَیکُمُ  لَّ را « روزه» ،(184: )البقره« لصِّ

(. یا در 67 /1ربع ،داند )هموبردن خوی حیوانی و چیرگی بر آن خوی می  بین  قانونی دیگر برای از
سْمَاءَ »تأویل عبارت 

َ
مَ آدَمَ الْأ یعنی ؛ داندمی« الهام خواص اشیاء»اء را (، تعلیم اسم32: )البقره« وَعَلَّ

ها ها اعم از منافع و مضرات آناولاا تعلیم را از نوع الهام و ثانیاا اسماء را به تمامی اشیاء و خواص آن
( 38 /1ربع ،ها )همورا به نقض حقوق و بهره« ظلمتم انفسکم»(. یا 32 /1ربع ،داند )عبدالرزاق می
حْمَةَ ی نَفْسِهِ کَتَبَ عَلَ »یا  خیر و کمال با توجه  ۀاستلزام ذات خداوند به افاض»( را به 12 :)الانعام« الرَّ

ها به تأویل روی (. او گاه در پاسخ به چرایی215 /2ربع ،کند )هموتفسیر می« به استعداد و شایستگی
  حجاب نداند که باطنشارا گروهی می« الضالّین»حمد،  ۀآخر سور  ۀکه در تأویل آیاست چنانآروده

آیین راست  از شدند، غافل حق ظاهر و از انداست، زیرا رحیمیت خداوند را با رحمانیت او پوشانده نور
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 /1ربع ،بهره شدند )هموو از درک جمال محبوب بی شدند ها منحرفص( به بدترین راه) یمحمد 
لِ » ۀ(. یا در تأویل آی7

َ
نَّ لَهُمْ عَذاباا أ

َ
رِ الْمُنافِقِینَ بِأ نویسد: وصف عذاب ( می138 :)النساء« یماا بَشِّ

خاطر شایستگی آنان آست که کافران را به مناسبت ظلمت ه دردناکی( در اصل ب) یلامامنافقان به 
 /1ربع ،اند )هموباطنی مشترک ولی خود قرار دادند و مانند مؤمنان به روشنایی باطن نپرداخته

 حساب نیاید. دارد و شاید اساساا تأویل به (. هرچند این تأویل بر ظاهر آیه نیز تطبیق176
 مجازی -تأویلات ادبی  .2- 8

-که وقوع مجاز را در قرآن پذیرفته، به حمل برخی الفاظ بر معانی مجازی پرداخته چنان همعبدالرزاق 

هُ فِي ظُلَل  مِنَ الْغَمَامِ »که در تأویل است، چنان تِیَهُمُ اللَّ
ْ
نْ یَأ

َ
اتیان  ،(210 :)البقره« هَلْ یَنْظُرُونَ إِلَاّ أ

کند که به او و در آیة الکرسی، کرسی را به علم خداوند تأویل می ۀخداوند را به تجلی صفات قهری
هُمْ » ۀ(. یا در آی122 /1ربعداند )عبدالرزاق،  محلیه کرسی را مجاز از مکان علم می ۀعلاق یَخَافُونَ رَبَّ

 (.336 /2ربع ،است )هموقهر، تأثیر و علوّ خدا تأویل کردهرا به « فَوقَ » ،(50 :)النحل« مِنْ فَوْقِهِمْ 
 اشاری -تأویلات رمزی  .3- 8

تواند برخاسته از ذوق او در عبدالرزاق در تأویل برخی آیات به سبک رمزی روی آورده است؛ که می
متأثّر از مشرب عرفانی او باشد. درهرصورت شمار معتنابهی از  یا( 1 ،که )همان کار تفسیر، چنان

 ،البقره ۀاز سور  60تا  49: برای مثال در داستان حضرت موسی)ع( در آیات اند گونه نیازاویلات او تأ
یْناکُمْ »اسرائیل را در بدون هیچ دلالت وضعی یا استعمالی، بنی را « فِرْعَوْنَ »به قوای روحانی، « نَجَّ

ی اموال، آور  جمعرسا در فرا به تکالیف طاقت« سوء العذاب»را به بدن انسان، « مصر»نفس اماره، 
را به فنای در تجلی ذات، « صاعقه»را نفس حیوانی ناقص، « الْعِجْلَ »را به نتایج و خواص، « ابنائکم»
 ،است )عبدالرزاقرا روضه روح مقدس تأویل کرده« القریة»را به حِکَم، معارف و حقایق و « سَلوی»

 (.36-38 /1ربع
را به حواس و مشاعری ظاهری و باطنی مانند عقل نظری، « باا نَقِی»از المائده  21و 12یا در آیات 

سَةَ »مانند  عقل عملی، نفس اماره و ... و رْضَ الْمُقَدَّ
َ
را به قلبی که مقام تجلی صفات و اتصاف به « الْأ

لَقَدْ کانَ فِي یُوسُفَ وَ »(. یا در تأویل آیات 188- 190 /1ربع ،است )هموروح آسمان است تأویل کرده
خُوهُ وَ  لَیُوسُفُ  قالُوا إِذْ  ... وإِخْوَتِهِ 

َ
حَبُّ  أ

َ
بِینا إِلی أ

َ
یوسف را به قلب مستعد در  ،(8و  7 :)یوسف« امِنّ  أ

غضب و امّاره )برادران( را به نفس اخوة )نهایت نیکی و پاکی، أب )یعقوب( را به عقل مدبّر و مربّی و 
ظاهری( و حواس باطنی چون مشترک، خیال، مخیله، وهم و  ۀپنجگان) یعیطبشهوت(، حواس 
 (.109 /2ربع ،است )هموذاکره تأویل کرده

 اعتبار قرائات گوناگون .9

عملی، مبحث قرائات است که از  ۀعلمی دارد و هم جنب ۀپژوهی که هم صبغ یکی از مباحث قرآن
 300تا سال  150که تنها از سال ؛ چناناستدیرباز در کانون توجه دانشمندان اسلامی قرار گرفته
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(. دمیاطی در تعریف 94، است )فاکر میبدی عنوان کتاب در قرائات نوشته شده 60هجری، بیش از 
-قرائت علم به چگونگی ادای کلمات قرآن و اختلاف»گوید:  در علوم قرآن می« قرائت»اصطلاحی 

ضمن بررسی و نقد  نیز الله خویی آیت. (3 /1 ،)دمیاطی« های آن، همراه با نسبت دادن به ناقل
اختلاف در  ،گرداند یبرم زیر ۀگانانواع ششاختلافات موجود را به  قرائات، ۀهای موجود دربار دیدگاه

 ۀریشاختلاف در  ؛امر است یا ماضی ۀیا صیغمانند اختلاف در لفظ )باعد( که  ،کلمه و شکل ئتیه
 ؛اختلاف در ماده و هیأت کلمه ؛زاء است یا راء ،مانند اختلاف در )ننشزها( که پس از شین ؛کلمه

اختلاف در هیأت جمله  ؛ت شده استئمانند )کالعهن المنفوش( که )کالصوف المنفوش( نیز قرا
 اختلاف به تقدیم و تأخیر: مانند )و جاءت سکرة الموت؛ مانند )اطهُر( و )اطهَر( ؛دلیل اعراب  به

تسع » ۀاختلاف به زیاده و نقصان که در آی ؛بالحق( که )وجاءت سکرة الحق بالموت( نیز رسیده است
 (.187 ،)خویی اند خوانده «نعجة» ۀرا پس از کلم «انثی» ۀبرخی کلم ،«و تسعون نعجة

تی است که ئقرا ،ت مقبولئ. قراکردتوقف باید یا در آن  یا مقبول است یا مردود ،هریک از قرائات
تی است که سند آن صحیح ئقرا ،ت مردودئسند آن متواتر یا خبر واحد و سازگار با رسم الخط باشد. قرا

ت شاذی ئقرا کرد،در آن توقف  باید تی کهئت پذیرفته نشده باشد. قرائو از طرف علمای علم قرا نیست
 ،آشوری ؛113و  69 /2 ،)نک: معرفت ولی ناسازگار با رسم مصحف باشد ،است که سند آن صحیح

238-235.) 
گاهی از میزان تأثیر اختلاف قرائات در تفسیر، به آنچه سمرقندی دربار  اختلاف قرائت  ۀبرای آ

بَعُوهُم بِإِحْسَان  »موجود در آیه  ذِینَ اتَّ نصَارِ وَ الَّ
َ
لُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأ وَّ

َ
ابِقُونَ الْأ ضیوَ السَّ هُ  رَّ اللَّ

عَدَّ لَ  عَنهْمْ وَ رَضُواْ 
َ
اهُ عَنْهُ وَ أ بَدا

َ
نْهَرُ خَلِدِینَ فِیهَا أ

َ
ات  تَجْرِی تحَتَهَا الْأ  :)التوبه«  الْعَظِیمذَالِک الْفَوْزُ  مْ جَنَّ

نْصارِ بالکسر، و قرأ »است: زمینه نوشته  کنیم. او در این، اشاره میگفته( 100
َ
قرأ العامة وَ الْأ

نْصارِ بالضم. فمن 
َ
قرأ بالضم فهو عطف علی التابعین و معناه و السابقون و الأنصار، و الحضرمی وَ الْأ

 ،)سمرقندی« و من المهاجرین و من الأنصار من قرأ بالکسر فهو عطف علی المهاجرین و معناه
به  ،قرائت معروف این است که و الانصار علامه طباطبایی بر آن است که ،اساس  همین (. بر2/84

پیشینیان » است کهاین  آن صورت تقدیر  که درآن ه المهاجرین عطف شودکسر راء خوانده شود که ب
ولی  ،«را به نیکویی پیروی کردند آناناز انصار و کسانی که  نخستیناز مهاجر و پیشینیان  نخستین

تنها  نه ؛انصار خواهند بود ۀهممنظور از انصار  جهیدرنت کهخوانده  مذکور را با رفع ۀیعقوب کلم
 (.372 /9 ،)طباطبایی« نخستین آنانپیشینیان 

به اعتبار قرائات عبدالرزاق کاشانی با درک میزان تأثیر اختلاف قرائات در دریافت معانی قرآن، 
حقائقو تدوین  فیتألپس از تصمیم به  ،تفسیر اشاره کرده ۀکه در مقدممعتقد است؛ چنانگوناگون 
-محور بررسی لغات، اعراب و بیان، به تفسیر پیوند می عنوان  قرائت را بهالتّنزیل،دقائقفیالتأویل

در این میان از برخی  هرچندزند. قرائت مقبول نزد وی، همان قرائت حفص از عاصم است، 
کند: نخست در اجتهادهای او نباید غافل بود. عبدالرزاق کاشانی در سه بخش قرائات را بررسی می
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 ،و سه و براساس تحلیل نحوی مقبول خود« الإعراب»و هنگام حل الفاظ، دیگری در « اللغة»بخش 
کند و هم بلاغت و معنای کلام. وی هم به قرائت صحابه توجه می تناسب به« المعانی و البیان»در 

و عبارات در  الفاظ و به فراخور شود ینمکه حتی از راویان غافل کند؛ چنانبه قرّاء سبعه استناد می
است و از این رهگذر مواضع  درحرکتاصلی قرائت؛ یعنی صحابه، قرّاء سبعه و راویان آنان  ۀطبق  سه

 کند:زیر را اتخاذ می
موارد چنین است و  گذارد که در بیشترپذیرد و صرفاا بر قرائت عامه صَحَّ مییا اساساا اختلاف را نمی .1

اتر قرائت عامه یا به لحاظ عدم گذرد، یا بر اساس تو ها می، بدون بحث از کنار آنرو  نیا از
 مثلاا پذیرد یا اختلاف چندان قوتی برای بحث ندارد. را نمیآن برخورداری اختلاف از قوت لازم، 

ا»در عبارت  اسِ حُسْنا ولُوا لِلنَّ
ُ
و « حُسناا » ۀدرخصوص اختلاف در دو واژ ،(83 :)البقره« وَق

هُ بِکَلِمَات  إِبْرَا وَإِذِ ابْتَلَیَ »، یا در عبارت «حَسَناا » درخصوص اختلاف در  ،(124 البقره:« )هِیمَ رَبُّ
صْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ » ۀو نیز در آی« براهـمإ»و « براهیمإ»

َ
ا فَأ وْ إِثْما

َ
ا أ « فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوص  جَنَفا

 /1ربع ،الرزاق)نک: عبد« ص  مُوَ »و « مُوص  »بدون اشاره به وجه اختلاف در  ،(182البقره: )
67-45.) 

ینِ » ۀداند؛ مثلاا در آیسایر آیات ارحج می ۀیا اختلاف را به قرین .2 (، 4 :)الحمد «مَالِكِ یَوْمِ الدِّ
به « مَلک»، «مُلک» ۀاز ریش« مَلِک»، «مِلک» ۀاز ریش« مالِک»را با وجوهی ازقبیل « مالِک»

کند و با استناد به آیات ماضی بررسی می ۀبه صیغ« مَلَکَ »و حتی « مَلِک»معنای   تخفیف لام به
هُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ » لِ اللَّ
ُ
اسِ »( و 26 :)آل عمران« ق با عباراتی چون  ،(2 :)الناس «مَلِكِ النَّ
 ،داند )عبدالرزاق را مرجّح می« مُلک» ۀاز ریش« مَلِک»در نهایت « أشدّها مناسبة لِلّهِ »و « أقواها»

 (.5 /1ربع

رَاطَ الْمُسْتَقِیمَ »کند. مثلاا در ای از قرائت را ارحج معرفی میگونه ،ویشیا با اجتهاد خ .3 « اهْدِنَا الصِّ
راط»از جمله « الصراط» ۀهای اختلاف در واژپس از بررسی گونه ،(5 :)الحمد که چنان« السِّ

راط»( و 124 ،کثیر معتقد است )اهوازیبرخی قرّاء سبعه ازجمله ابن رزاق که عبدالچنان« الضِّ
است، اصل را بر اساس اجتهاد خویش بر  کاشانی در تفسیر خویش از حمزه روایت کرده

راط»گذارد و وجه قریش می ۀدر لهج« اخلاص الصاد»  /1ربع ،گزیند )عبدالرزاقرا بر می« الصِّ
6.) 

 86ا ت 83در بررسی لغات آیات  مثلاا کند. ها را فقط ذکر میها، گونهیا بدون ترجیح میان قرائت .4
گاهی از اختلاف قرّاء ۀسور  و « اُساری و اَسری»، «تَظاهَرون و تَظّاهرونَ »های در واژه ،بقره با آ

-عبور کرده ها آنبسنده کرده و از کنار  ها آن، بدون بررسی، فقط به نقل «تُفاهدوهُم و تَفدوهُم»

 (.45 /1ربع ،است )همو
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 اسباب نزوللزوم توجه به  .11
آن  گرید  عبارت  بهآمدی است که متعاقب آن، آیه یا آیاتی نازل شده باشد و  سبب نزول، حادثه یا پیش

باعث و موجب نزول گردیده باشد؛ لذا سبب اخص است و شأن اعم. اما شأن نزول، ممکن  ،آمد پیش
د. معرفت ها پیش از نزول آیات معین، شأن نزول آن موجود بوده باش ها یا سال است روزها، ماه

 ۀدربار  ،به مناسبت جریانی هرگاهاست: شأن نزول اعم از سبب نزول است؛ چنین گفته باره نیدرا
فرض احکام، آیه یا آیاتی نازل شود،  ۀای، خواه در گذشته یا حال یا آینده و یا دربار  شخص و یا حادثه

عصمت انبیا یا  ۀن آیه دربار گویند که فلا گویند؛ مثلاا می این موارد را شأن نزول آن آیات می ۀهم
را شأن  ها نیااست که تمامی ع( نازل شده) آدمع( یا ) نوحع( یا ) ابراهیمعصمت ملائکه یا حضرت 

 (.76،گویند )معرفت نزول آیه می
آیه دارد؛ گروهی سبب نزول دارند و گروهی دیگر نه. سید  دسته دوبرخی معتقدند که قرآن 

او فاقد  نظر ازبندی، گروهی از آیات را که  تقید به این دسته ضمن ،(1382محمدباقر حکیم )د. 
آمد سببی  ی، بدون پیشروشنگر هدایت، تربیت و  منظور  بهداند که تنها  آیاتی می ،اند سبب نزول

 ۀاند. او تصویرسازی قرآن از برپایی رستاخیز و مشاهدنزول، در عصر وحی نازل شده ۀمعین در آستان
گوید:  شمارد و می ها و مواردی از این قبیل را از این دسته بر می ها و عقوبت قیامت و احوال نعمت

ای باشد یا حل  که پاسخ به مسئله خداوند این گروه از آیات را برای هدایت مردم فرستاد، فارغ از آن»
 (.37، )حکیم« زمان همای  مشکلی یا ناظر به حادثه

تردید نیست که از حیث  رو نیا ازروند و  از سنخ روایت به شمار میهای اسباب نزول،  گزارش
(. بر 34 ،اند و راه شناخت اسباب نزول روایت و سماع است )الرشیدثبوت، تابع قواعد علم الحدیث

این اساس، سخن گفتن در باب سبب نزول از روی اجتهاد و لو با تکیه بر قواعد اصولی پذیرفته 
ی را اظهارنظر اند و چنین  سبب نزول سخن نگفته ۀدلیل دربار   مفسران بدون دلیل  همین  نیست. به

 (.35 ،اند )همو مجاز ندانسته
، به موضوع اسباب و شأن نزول آیات التّنزیلدقائقفیالتأویلحقائقعبدالرزاق کاشانی در 
که است؛ چنانکردهمهم غفلت ن ۀاساس، در تفسیر آیات، از این قرین  این  قرآن توجه نشان داده و بر

نْفُسِهِمْ مِ » ۀدر تفسیر آی
َ
اراا حَسَداا مِنْ عِنْدِ أ ونَکُمْ مِنْ بَعْدِ إِیمانِکُمْ کُفَّ هْلِ الْکِتابِ لَوْ یَرُدُّ

َ
نْ وَدَّ کَثِیر  مِنْ أ

نَ لَهُمُ الْحَقُّ  یفة بن یمان را ناظر به گفتگویی بین گروهی از یهود و حذ آن ،(109 :)البقرة« بَعْدِ ما تَبَیَّ
احد، شکست خورد و سه تن از یهودیان  ۀو عمار یاسر دانسته است. آنگاه که لشکر اسلام در واقع

اگر حق با »بن قیس و همراهنشان به حذیفه و عمار طعنه زدند که  بن عازور یا زید فیحاص ازجمله
بهتر از اسلام و خود را و آنان را به آیین یهود دعوت و آن را « خوردیدشما بود، هرگز شکست نمی

جزای عهدشکنی در آیین یهود  ۀتر از مسلمانان معرفی کردند. عمار یاسر در پاسخ، دربار هدایت یافته
پرسید و آنان نیز از جزای سنگین نقض عهد گفتند، عمار از این فرصت علیه آنان استفاده کرد و 

امید از او به  یهودیان نا «شت نکنم!ام به محمد پام که تا زندهبا خدای خویش عهد بسته»گفت: 
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خویش و کتاب الهی و قبله  ۀسراغ حذیفه رفتند که او نیز رضایت خود را از خدا و پیامبر و آیین برگزید
دو را مأجور و رستگار دانست که ص( نیز آن) پیامبراعلام کرد و پس از این گفتگو نزد پیامبر رفتند و 

 (.1/50ربع ،منی یهود، نزد خداوند ثوابی بزرگ یافتند )عبدالرزاقبرخورد با کینه و دش ۀبا این شیو

تِ بِمَا غَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ » ۀعبدالرزاق در تفسیر آی
ْ
نْ یَغُلَّ وَمَنْ یَغْلُلْ یَأ

َ
ّ أ

 :عمرانآل) «وَمَا کَانَ لِنَبِي 
اند، وی از این میان، فتههایی از جنگ احد سخن گپردازد که از جنبهای میگانهبه روایات سه ،(161

احد از سوی کمانداران برای طلب غنیمت گفتگو  ۀترک گردن ۀداند که دربار تر مییکی را از بقیه قوی
-می»ص( به سبب عهدشکنی و ترک گردنه مواجه شدند. آنان گفتند: ) امبریپاست که با عتاب کرده

ص( ) خدارسول «. انند جنگ بدر شودص( غنایم را بین مردم تقسیم کند و م) خداترسیم که رسول 
ایستادن در تنگه را تا رسیدن فرمان خود گوشزد کرده؛ اما  ۀمجدداا عهد و پیمان خود با آنان دربار 

در این هنگام «. اندجا ایستاده برخی از ما آن»آنان همچنان بر نظر خویش اصرار کردند و گفتند: 
کنیم و در تقسیم ان کردید که ما به شما خیانت میشما گم ]نه![ص( به آنان فرمودند: ) خدارسول 

عبدالرزاق کاشانی در بیان یکی دیگر از اسباب  ؛(132 /1ربع ،، سهمی ندارید؟ )عبدالرزاقغنیمت
ص( ) خداکند که برخی منافقان آن را به رسول  ای قرمز اشاره میپارچه شدن گمنزول این آیه به 

برای خود برداشته است! وی  ،که در آن سهمی دارد آن گمان بهص( ) حضرتنسبت دادند که آن 
 ؛کندبه بنی طلائع توسط رسول خدا ذکر می ،سومین سبب را نیز به ماجرای عدم تقسیم غنایم

را به جهاد فراخوانده بود. در این هنگام خداوند برای نهی شدید رسول خود از  ها آنکه خود  حالی در
 ۀبخواند و فقط به عد شود رسول خدا همه را به جهاد فرازیرا مگر می ؛شریفه را نازل کرد ۀاین کار، آی

کاشانی خود به  اگرچهبهره رها نماید؟ ای دیگر را بیخاصی از مجاهدان غنایم را تقسیم کند و عده
اعتقاد او به اصل سبب نزول آیات  ۀاما آوردن روایات دوم و سوم نشان ،استروایت اول اعتماد کرده

 حت آن )همو(.است؛ نه ص

 گیرینتیجه
 ۀدربردارندهای لغوی، ادبی و تأویلی تفسیری است که از جنبه التنزیلالتأویلفیدقائقحقائق .1

شناسی، وجوه گوناگون اعراب و که مشتمل بر دقائق حل الفاظ و لغتچنان ؛نکات مهم است
مبانی و  ازجملهماندن زوایای آن  سبب پنهان قرائات، صناعات ادبی و معانی باطنی است، اما به

 است.روش تفسیری عبدالرزاق کاشانی از دید محققان، کمتر مورد اهتمام قرار گرفته

معانی، ضرورت تأویل، اعتبار قرائات  ۀبستگی در افاداعتقاد به اعجاز بیانی، کاربرد مجاز، هم .2
روند که شمار می گوناگون و توجه به اسباب نزول، مهمترین مبانی تفسیری عبدالرزاق کاشانی به

-توجه قرار گرفته ردومخاص  صورت بهی تفسیر اثنا درمیان کاربرد مجاز و ضرورت تأویل   این  از

 است.ین دو مبنای اساسی شکل گرفتهاست و بسیاری از مطالب تفسیری این اثر بر محور ا
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های مجازی ای موارد برداشتکه در پارهتأویلات عبدالرزاق کاشانی مرادف تفسیراند، چنان ۀعمد .3
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 منابع 
 .کریم قرآن

فهد لطباعة ، المدینة النبویة، مجمع ملکمجمعالفتاویابن تیمیه الحرانی، احمد بن عبدالحلیم،  .1
 .ق1416المصاحف الشریفة، 

 .ق1374، بیروت، دار اصدار، لسانالعرببن مکرم،  ابن منظور، محمد .2

 التراث، اءیلإح ع() یتالبآل موسسة ق:یتحق ،الأصول علم یف الأذهان محمدرضا، ،یاصفهان .3

 .ق1413 التراث، اءیلإح ع() یتالبآل قم، موسسة اول، چاپ
 .ش1375تهران، انتشارات علمی فرهنگی،  المعارف،عوارفترجمهاصفهانی، ابو منصور،  .4
القرأة الثمانیة ائمة الامصار الخمسة، بیروت، بن علی، الوجیز فی شرح قرائات  الأهوازی، حسن .5

 .م200دارالمغرب الاسلامی، 
قرآنیپژوهش، «ات در تفسیرئتأثیر اختلاف قرا»آشوری، حسین،  .6 ، 23 ۀشمار ، 6 ۀدور ، های

 .ش1379
 .ش1368، تهران، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، الانوارالاسرارومنبعجامعآملی، سیدحیدر،  .7
 .1399، تهران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 4علومقرآنیاکبر، بابایی، علی  .8
 .تا، بی69 ۀشمار  ،آستان قدس ۀ، کتابخانتفسیرـعربی،مشهدنام، بی .9

الفنونالتهانوی، محمد علی بن علی،  .10 اصطلاحات تصحیح علی دحروج، بیروت، ،کشاف
 .تامکتبة ناشرون، بی

المحمد، بنعبدالرحمن عبدالقاهربن ابوبکر الجرجانی، .11 محمود محمد  قی، تحقبلاغةاسرار
 .تا، بی، دارالمدنیهشاکر، جد

 عبدالغفور ق: احمدیتحق العربیة،صحاح و اللغةجتا:الصحاح حماد، بن لیاسماع ،یالجوهر  .12

 . ق1376 ن،ییللملا دارالعلم روت،یاول، ب عطار، چاپ
 .ق1417 ،یالاسلام، قم، مجمع الفکر علومالقرآنمحمد باقر،  دیس م،یحک .13
ایرانیمطالعات، «ربع رشیدی ۀهای موجود در کتابخان کتاب»حکیم، سید محمدحسین،  .14

 .1398 بهار، 10 ۀشمار  ،اسلامی
العلومد، یبن سع ری، نشوانیحم .15 دمشق،  ، تحقیق: العمری، حسین بن عبدالله،شمس

 .ق1420



 54   «لیدقائق التنز یف لیحقائق التأو»در  یعبدالرزاق کاشان یریتفس یمبان یبازشناس

 یعلومالمعان یف ضاحیال ،یابوالمعال عمر عبدالرحمن بن محمد نیالدجلال ،ینیقزو بیخط .16
 .ق1426دارالأرقم،  روت،یب زغلول، یونیبس ق: عماریتحق ،عیالبد و انیوالب

و  یو الخطاب یاعجاز القرآن، للرمان یثلاث رسائل ف ،محمد ،زغلول سلام ومحمد ، خلف اللّه .17
 .م1968درالمعارف،  ،مصر ،یعبد القاهر الجرجان

 و میتنظ ۀسمؤس قم، اول، چاپ ،الأصول علم یإل الوصول مناهج الله، ح رو ،یموسو  ینیخم .18
 .ق1414 ره(،) ینیخم امام آثار نشر

 و میتنظ ۀمؤسس چاپ دوم، تهران، احمد فهری، ترجمه ،شرحدعایسحر ،---------- .19
 . ش1388 ره(،) ینیخم امام آثار نشر

 ق1430ی،الخوئاحیاء آثار الامام  ۀ، قم، موسسالبیانفیتفسیرالقرآن، ابوالقاسمخویی،  .20
بن محمد،  دمیاطی، احمد .21 اتحاف البشرفضلاء ، لبنان، دارالنشر، عشرةالأربعالقراءاتفی

 ق.1419
 1377جدید(، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،  ۀ، چاپ دوم )دور لغتنامهاکبر،  علی ،دهخدا .22

 ش.
 کاشانی عبدالرزاق الدین کمال ۀنگرایا تأویل روش انتقادی بررسی »منگابادی، بمانعلی،دهقان .23

 .1388هار و تابستان ب .6 ۀشمار  ،کاشانشناخت، «در التأویلات

، تصحیح دکتر محمد جعفر روضالجنانوروحالجنانفیتفسیرالقرآنازی، شیخ ابوالفتوح، ر  .24
 .ق1408های اسلامی، یاحقی و دکتر محمد مهدی ناصح، مشهد، بنیاد پژوهش

فمحمد،  نیعماد الد د،یالرش .25 اثرها و النزول ، دمشق، دارالشهاب، النصوصانیبیاسباب
 .ق1420

 .1387ة، یقم، جامعة المصطفی العالم (،1منطقتفسیرقرآن)رضایی اصفهانی، محمدعلی،  .26
، ، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، دارالتراثالبرهانفیعلومالقرآن، زرکشی، بدرالدین .27

 .تابی
 .ق 1405 ،یالإسلام النشر مؤسسة قم، ،الأصول بیتهذ جعفر، ،یانسبح .28

 .ق1303دارالکتب،  زرزور، میح: نعیتصح ،العلوم مفتاح بکر،ابی بن وسفی ،یالسکاک .29
 .ق1416، دارالفکر، یروتب ،تفسیربحرالعلومبن محمد،  سمرقندی، نصر .30
 .ش1385تهران، انتشارات کومش،  وحدت،خمخانهالدولة، سمنانی، علاء .31
ل ابراهیم، ضابوالف محمد ، تحقیق:الاتقانفیعلومالقرآنعبدالرحمن،   الدین جلال ،سیوطی .32

 .ق1387 ،المشهد الحسینی، قاهره، الطبعة
 .ش1376، قم، بوستان کتاب، ویلقرآنأهایتروش، محمدکاظمشاکر،  .33
 .ش1382مرکز جهانی علوم اسلامی، قم، ، هایتفسیریمبانیوروش، ---------- .34

لللتعبدواالعجاز، نیمحمدام طی،یشنق .35  .تا، بیمةی، مکتبة بن تمه، قاهرمنعالمجازفیالمنز ّ



 1402شمارۀ اول،  ششم،و  پنجاهۀ ، دور حدیثهای قرآن و  پژوهش 46

، نقدادبیوبلاغتۀپژوهشنام، «نقدی بر تفکر انکار مجاز در قرآن»، شهولی کوشوری کیامرث .36
  .1394پاییز و زمستان ، 2 ۀشمار 

 .1394ن، شریعت، تهرا شناسیدرتفسیرقرآن،نقشقرینهصادقی، سیدجعفر،  .37

 ، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات،، بیروتالمیزانفیتفسیرالقرآن ،سیدمحمدحسین طباطبائی، .38
 .ق1392

الله تصحیح: یزدی طباطبایی، فضل القرآن،تفسیرفیالبیانمجمعبن حسن،  طبرسی، فضل .39
 .ش1372و رسولی، هاشم، تهران، ناصر خسرو، 

 .ق1412، بیروت، دارالمعرفه، القرآنجامعالبیانفیتفسیر، بن جریر طبری، محمد .40
التأویلعبدالغفار، السید أحمد،  .41 و التفسیر بین القرآنی ، هالعربی ةدار النهض ،، بیروتالنصّ

1423. 
 .ق1419ة، یت الأفکار الدولیریاض، ب ،إعرابالقرآنیانفیالتب،  نیبن حس عکبری، عبدالله .42
قرآن، «اطبایینقش آن در تفسیر از دیدگاه علامه طبو  اختلاف قرائات»فاکر میبدی، محمد،  .43

 .1390 ،8 ۀشمار  ،شناخت

 .ق1409، قم، نشر هجرت، العینبن احمد،  فراهیدی، خلیل .44
 .1393، تهران، سخن، پژوهشیدرنظمقرآنزاده، عبدالهادی، فقهی .45
 .1389قم، بوستان کتاب،  ،علامهمجلسیوفهمحدیث، ---------- .46
 چیستی ۀدربار  هادیدگاه انتقادی تحلیل»محمدی، نرجس، زاده، عبدالهادی و توکلیفقهی .47

 .91پاییز  ،3 ۀشمار  ،ادبعربی، «آن اقسام و مجاز مفهوم
 .ق1415، بیروت، دارالکتب العلمیة، القاموسالمحیطبن یعقوب،  فیروزآبادی، محمد .48
 .ش1375تصحیح و تحقیق سیدجلال آشتیانی، تهران،  الحکم،فصوصشرحقیصری، داود،  .49
تهران، میراث مکتوب،  (،معنویمثنوی)منتخب السالکینسراجکاشانی، ملامحسن، فیض .50

 .ش1380
آیت  ۀقم، کتابخانحقائقالتأویلفیدقائقالتنزیل،الدین عبدالرزاق بن احمد،کاشانی، کمال .51

 .تا، بی13088 ۀره(، شمار ) ینجفالله مرعشی 
مصنفاتةمجموع، ---------- .52 و زاده، تهران، ، تصحیح و تعلیق: مجید هادیرسائل

 .ش1397پژوهشی میراث مکتوب،  ۀمؤسس
ترجمهوتفس، مصطفوی، حسن .53 تهـران، مرکـز نشـر  ،ثیواحاددیقرآنمجریروشعلمیدر

 .تا، بیمصطفوی علامه آثـار
 .تا، بیروت، مکتبه لبنان ناشرون، بیتطورهامعجمالمصطلحاتالبلاغیهومطلوب، احمد،  .54
 و الحجة مباحث و ةیالعقل الملازمات و الألفاظ مباحث یف الفقه محمدرضا، أصول مظفر، .55

 .ق1424 کتاب، بوستان قم، ،یسبزوار  یزارع یعباسعل ق:یالأصول العملیة، تحق

https://www.sid.ir/fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=301761
https://www.sid.ir/fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=301761
https://www.sid.ir/fa/Journal/JournalList.aspx?ID=7461
https://www.sid.ir/fa/Journal/JournalListPaper.aspx?ID=59463


 74   «لیدقائق التنز یف لیحقائق التأو»در  یعبدالرزاق کاشان یریتفس یمبان یبازشناس

 .ش1386 د،یقم، التمه ،التمهیدفیعلومالقرآن ی،معرفت، محمد هاد .56
 .ش1387 د،یقم، التمه ،یعلومقرآن ،---------- .57
شماره  ،هایقرآنیپژوهش ،«تفسیر قرآن به قرآن و جایگاه سنت/سخنرانی» ،---------- .58

 .1385 ، سال47و  46
)ویرایشدوم(مؤدب، سیدرضا،  .59 قرآن تفسیر قم، انتشارات دانشگاه قم،  ،چاپ سوم ،مبانی

1393. 

 و هار، ب40 و 39 ۀ، شمار شهابمیراث، «ل تفسیری نویافتهحقائق التأوی»موسوی، میرمحمود،  .60
 .1384 تابستان


